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؛ ق١٤١٧ ه،الجعفري المؤسسة قم،، .)ق١٣٢٢.م(

ــازي ــدي :المغ ــه، .)ق٢٠٧.م( الواق ــش ب  كوش

ــدن ــونس، مارس ــي  ج ــروت، اعلم ؛ ق١٤٠٩ ،بي

ــب ــي آل مناق ــب اب ــن :طال ــهر اب ــوب ش  آش

ــه، .)ق٥٨٨.م( ــ ب ــي شكوش ــتادان از گروه  ،اس

 مالك :الموطّأ؛ ق١٣٧٦ ،نجف، المکتبة الحيدريه

، فـؤاد  محمـد  كوشـش  بـه ، .)ق١٧٩.م( انس بن

ــي،    ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٠٦ بي

ــزان ــا :المي بيــروت، ، .)ق١٤٠٢.م( يئالطباطب

ــي ــه؛ ق١٣٩٣ ،اعلم ــارم :نمون ــيرازي مك  و ش

؛ ش١٣٧٥ ،تهران، دار الكتب الاسلاميه ديگران،

ــوافي ــات ال ــفدي :بالوفي ــه، .)ق٧٦٤.م( الص  ب

، بيـروت، دار  مصـطفي  تركي و وطؤالارن كوشش

  .ق١٤٢٠ احياء التراث العربي،

يرضا واسع سيد علي

���

مسـر طـلاق داده   ه: بنت نعمانماء اس

9شده پيامبر

نيـز يـاد    ٢هيا امام ١هاَسماء که از او با نام اَميم
دي نْ ـالجـون ک  ابـي  شـود، دختـر نُعمـان بـن     مي

 مشـهور  عمـرو  بن به حارث که نسب او ٣است
 ٤.رسـد  از بزرگـان نَجـد مـي   » المـرار  آكـل «به 

ــارث را  ــبب  ح ــه س ــافتن  ب ــات ي ــرگنج   از م
  بــه ايــن نــام ،خــوردن گيــاه تلــخ مــرارپــس از 

                                                                       

  .١٤٠المعارف، ص .١

  .١٩، ص٨الاصابه، ج .٢

  .٣٤٥، ص٢٢معرفة الصحابه، ج .٣

  .١٤٣، ص٨الطبقات، ج .٤

برخــي نيــز او را از قبيلــه غفــار  ٥.خواندنــد مــي
ــد دانســته ــه او  ٦.ان ــك قبيل ــام  نزدي ــه ن ــي ب محل

سکونت  ٧توابع نَجد والي ربذه ازدر ح »الشَربه«
  ٨.داشت

ــان  ــالنعم ــه س ــم  ب ــي از  .قنه ــراه گروه هم
 سپسد و گروي اسلام و به اش به مدينه آمد قبيله

 ٩.خواست تا با دخترش ازدواج کند 9از پيامبر
 مانـده از پسـر   يجـا  وه بـر بي هنگام در آناَسماء 

 ١١.و بـه زيبـايي شـهرت داشـت     ١٠عمويش بـود 
درهـم   ۵۰۰هاد را پـذيرفت و  ناين پيش ـ 9پيامبر

و ابواَسيد ساعدي را براي  برايش قرار دادمهريه 
 ١٢.بــه مدينــه، همــراه نعمــان فرســتاد  ويآوردن 

ابواســـيد پـــس از ســـه روز اقامـــت در نَجـــد و 
ــه  آمــوزش برخــي ازاحکــام و آداب اســلامي   ب

در ربيع الاول همان سـال او را بـا شـتر و     ،اَسماء
و در محـل   ١٣آورد محملي پوشيده به مدينـه  در

 باغ خانهيك در  ،ساعده بني محله ،سکونت خود
  ١٥.به نام شوط منزل داد ١٤)حائط(

                                                                       

  .»مرر«، ٤٧٥، ص٧تاج العروس، ج .٥

  .٣٤، ص٤المستدرک، ج .٦

  .٧٨٩، ص٢مراصد الاطلاع، ج .٧

.٤٥٧، ص١انساب الاشراف، ج .٨

  .١٤٥، ص٨الطبقات، ج .٩

  .١٤٥، ص٨الطبقات، ج .١٠

  .٣٦، ص٤المستدرک، ج .١١

  .١٤٤، ص٨الطبقات، ج .١٢

  .١٤٤-١٤٣، ص٨الطبقات، ج .١٣

  .٢٣١، ص٢٠عمدة القاري، ج .١٤

  .٣٣٩، ص٥مسند احمد، ج .١٥
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که وصف زيبـايي او را   زنان مهاجر و انصار
و همـين   ١رفتنـد  شنيده بودند، به ديدار وي مـي 

ــي از  ــادت برخـ ــامبر  حسـ ــران پيـ را  9همسـ
سـازي بـراي    ها را به فکر چاره برانگيخت و آن
ابن عبـاس بـه    .ازدواج انداختسرنگرفتن اين 

ــراو در  رويکــــردپريشــــاني عايشــــه و   برابــ
با زنان ديگر قبايل اشـاره   9هاي پيامبر ازدواج

حفصه و عايشه هنگام آرايش او،  ٢.کرده است
از او خواستند تا براي عزيزتـر   ند ووي را فريفت

: بگويـد ، ايشانهنگام ورود  9شدن نزد پيامبر
بـا   9رسـول خـدا   ٣.»مبـر  از تو به خدا پناه مي«

: فرمـود  و دهم کشي شنيدن اين جمله، روي در
 سـپس از خانـه   ».به پناهگاه بزرگي پناه بـردي «

دو لباس کرباس به او، از  يشد و با اهدابيرون 
اش  ابواسيد خواست تـا اَسـماء را نـزد خـانواده    

را در  رخــدادمنــابع تــاريخي ايــن  ٤.بازگردانــد
  ٥.اند دانسته .قربيع الاول سال نهم 

ــر   ــاريخي ديگ ــواهد ت ــز از ش ــنني ــه  اي گون
، حکايـت  اَسـماء  دربـاره  ، بـه ويـژه  هـا  حسادت

عـدالت  بـراي توجيـه   بعدها نويسندگاني  .دارد
 يعـوامل  بـه  9تطهير همسران پيـامبر  و صحابه

هــم خــوردن ايــن ازدواج     ديگــر بــراي بــر  
متکبـر  اَسماء اند که  آوردهجمله  از. اند پرداخته

                                                                       

  .٣٦، ص٤المستدرک، ج .١

  .١٤٥ص، ٨الطبقات، ج .٢

  .٤٥٦، ص١؛ انساب الاشراف، ج٩٤المحبر، ص .٣

  .١٤٦، ص٨الطبقات، ج .٤

.٥٩٠، ص٤السيرة النبويه، ابن کثير، ج .٥

ــوده و  ــام ب ــدارهنگ ــامبر  دي ــا پي ــود را  9ب خ
) السـوقه ( ٦را مـردي عـادي  ايشان  زاده و نجيب
   ٧.ناميد

در نبـوت حضـرت   تشكيك ضعف ايمان و 
. اسـت  بـاره   ايـن در يـاد شـده   علل  نيز از ديگر

را ســخن او هنگــام ايــن مطلــب برخــي شــاهد 
 9شنيدن خبر مرگ ابراهيم فرزند رسول خدا

فرسـتاده خـدا بـود،     9اگـر محمـد   :اند دانسته
ابـن   ٨.رفت ترين فرد نزد او از دنيا نمي بوبمح

از او را پيـامبر  علـت جـدايي    .)ق۲۱۸.م( هشام
 ه و گفتـه اسـت  بيماري پيسي در بدن او دانسـت 

، هاي اين بيمـاري  ايشان پس از ديدن نشانهکه 
  ٩.اش بازگرداند را به خانواده او

شواهدي بر  اين عوامل نيزدر فرض صحت 
از  .دارددلالت  9رهمسران پيامببرخي توطئه 

و  ١٠تصـريح ديگـران بـه فريبکـاري     ،آن جمله
است که پـس از ايـن    9پيامبرسخن همچنين 
���� «: همســران خــود فرمــود دربــارهرويــداد،  ���

�	�
 �� �� ��	�� ���� ���� هـا همچـون    آن :��
ــف  ــراه يوس ــان هم ــتند زن ــگ  و هس ــان آنيرن ن

چنـد   دربارهتکرار اين دسيسه  ١١».بزرگ است
ــن ديگــر از ــامبر  ت ــد شــده پي ــان عق ــز  9زن ني

                                                                       

  .٢٣١، ص٢٠عمدة القاري، ج .٦

  .١٤٠المعارف، ص .٧

  .٤٢١، ص٥الکافي، ج .٨

  .١٠٦٢، ص٤السيرة النبويه، ابن هشام، ج .٩

  .٤٥٦، ص١انساب الاشراف، ج .١٠

  .٣١٣، ص٩؛ فتح الباري، ج١٤٥-١٤٤، ص٨الطبقات، ج .١١
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 کــه ١جونيــه کنديــه :گــزارش شــده؛ همچــون
ــي وي را  ــينبرخـ ــان   همـ ــت نعمـ ــماء بنـ اسـ

 و عمـره  ٣مليکـه دخترکَعـب ليثـي    ،٢انـد  دانسته
  ٤.الكلابِيه الجون بن يزيد دختر

، اَسماء به ميان قوم خـود  رويدادپس از اين 
 بســتگانشبازگشــت و بــا ســرزنش خــانواده و 

ــ ــد هروب ــساو از آن  ٥.رو ش ــود را  پ ــقيهخ  الشَ
هـاي   او بعدها با شخصـيت  ٦.ناميد مي )زيانکار(

ــاگون  ــ گون ــن قــيس کنْ  ديهمچــون اَشــعث ب
ــن ، ٧.)ق۴۰.م( ــاجر ب ــي مه ــه اب ــن  اُمي ــيس ب ق ،

ــرادي  ــوح مـ ــةو  .)ق۳۷.م( مکشـ ــن عکرمـ  بـ
در عمــر   ٨.ازدواج کــرد .)ق۱۵.م(جهــل  ابــي

ي او هـا  بـا ازدواج  سـخت خلافت خود  دوران
کـه او در  داشـت  گمان  ؛ زيراکرد مخالفت مي

 ٭اُمهات المـؤمنين و  9شمار زنان رسول خدا
امـا   .اسـت حـرام   9و ازدواجش پس از پيامبر

حجـاب زنـان    حکـم  کـه  ايـن اَسماء با تکيه بـر  
نشده است، خـود را   جارياو  درباره 9پيامبر

البتـه   ٩.دانسـت  هات المـؤمنين نمـي  شمار اُمدر 
کـه  بر اين باورنـد  ي چون بلاذري اننگار  تاريخ

                                                                       

  .١٩، ص٨؛ الاصابه، ج٩٥المحبر، ص .١

  .٢٠، ص٨الاصابه، ج .٢

  .١٠٢-١٠١، ص٦امتاع الاسماع، ج .٣

  .١٨٨٧، ص٤الاستيعاب، ج .٤

  .٤٥٧، ص١انساب الاشراف، ج .٥

  .١٤٦، ص٨الطبقات، ج .٦

  .٩٢، ص٢ديوان المبتدأ و الخبر، ج .٧

  .٨٥، ص٢تاريخ يعقوبي، ج .٨

  .٣٧، ص٤المستدرک، ج .٩

ز ازدواج هرگ ـ 9جدايي از پيـامبر  وي پس از
ــود    ــارم خ ــز مح ــي ج ــا کس ــرد و ب ــدار نک  دي

 خلافــت عثمــان روزگــار در وي  ١٠.داشــتن
از  خــود جــدايي کــه از در حــالي .)ق۳۵ـــ۲۳(

در نَجــد  ،غمگــين بــود بســيار 9رســول خــدا
  ١١.درگذشت

  منابع �

به کوشـش   ،).ق٤٦٣.م(عبدالبر ابن  : الاستيعاب

 :الاصـابه  ؛ق١٤١٢، بيروت، دار الجيل البجاوي،

 ، بــه کوشــش عــادل  .)ق٨٥٢.م( ابــن حجــر 

، بيـروت، دار الكتـب   عبدالموجود و علي معوض

ــه، ــماع ؛ق١٤١٥ العلمي ــاع الاس ــزي  :امت مقري

ــد،  .)ق٨٤٥.م( ــد عبدالحمي ــش محم ــه کوش ، ب

انســاب  ؛ق١٤٢٩ ه،کتــب العلميــدار البيــروت، 

 ، به كوشش زكار.)ق٢٧٩.م(البلاذري  :الاشراف

ــي ــر، و زرکل ــروت، دار الفك ــاج ؛ ق١٤١٧ ، بي ت

، به کوشش علـي  .)ق١٢٠٥.م(الزبيدي  :العروس

ــيري،  ــر ش ــروت، دار الفک ــاريخ  ؛ق١٤١٤، بي ت

، بيـروت،  .)ق٢٩٢.م(يعقوب احمد بن  :اليعقوبي

 ابـن خلـدون   :خبـر و ال المبتدأديوان  ؛دار صادر

يـروت،  ب ه،، به کوشش خليل شـحاد .)ق٨٠٨.م(

کثيـر  ابـن   :السيرة النبويـه  ؛ق١٤٠٨، دار الفکر

، ، بــه کوشــش مصــطفي عبدالواحــد.)ق٧٧٤.م(

 :السـيرة النبويـه   ؛ق١٣٩٦ بيروت، دار المعرفه،

، به کوشـش محمـد   .)ق٢١٣/٢١٨.م(ابن هشام 

مکتبة محمد علـي صـبيح،   مصر، ي الدين، يمح

ــري  ؛ق١٣٨٣ ــات الکبـ ــعد  :الطبقـ ــن سـ  ابـ

 :عمـدة القـاري   ؛صـادر ، بيروت، دار .)ق٢٣٠.م(

بيــروت، دار احيــاء التــراث ، .)ق٨٥٥.م(العينــي 

                                                                       

  .٩٥، ص٢انساب الاشراف، ج .١٠

.٩٥، ص٢انساب الاشراف، ج .١١
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، .)ق٨٥٢.م( ابــن حجــر :فــتح البــاري ؛العربــي

ــه  ــروت، دار المعرفـ ــافي ؛بيـ ــي  :الکـ الکلينـ

ــاري، .)ق٣٢٩.م( ــش غف ــه کوش ــران، دار  ، ب ته

 ابن حبيـب  :المحبر ؛ش١٣٦٧، الکتب الاسلاميه

ليخـتن شـتيتر،   ايلـزه   ، به کوشـش .)ق٢٤٥.م(

 :مراصـد الاطـلاع   ؛فـاق الجديـده  دار الآبيروت، 

 ،.)ق٧٣٩.م(دادي من بغــصـفي الــدين عبــدالمؤ 

المسـتدرک علـي    ؛ق١٤١٢، بيروت، دار الجيل

، بـه  .)ق٤٠٥.م(الحاکم النيشابوري  :الصحيحين

 ؛ق١٤٠٦مرعشلي، بيروت، دار المعرفه، کوشش 

، .)ق٢٤١.م(احمــد بــن حنبــل  :مســند احمــد

 قتيبـــه ابـــن :المعـــارف ؛بيـــروت، دار صـــادر

قاهره، دار  ه،، به کوشش ثروت عکاش.)ق٢٧٦.م(

ي هانابـونعيم الاصـف   :معرفـة الصـحابه   ؛المعارف

ــاض،  .)ق٤٣٠.م( ــزازي، ري ــه کوشــش الع دار ، ب

  .ق١٤١٩الوطن، 

  حامد قرائتي

���

 اسماء بنـت  � :ناسماء ذات النطاقي

  بکر  ابي

از پيامبران الهـي، فرزنـد    :7اسماعيل

ي لقـب ذبـيح االله،   ، دارا7بزرگ ابراهيم

جد اعـلاي   ،کعبه ساختدر  کننده شرکت

  9کرمپيامبر ا

اي  برخي از واژه پژوهان، اسماعيل را کلمـه 

عبــري و مرکــب از دو واژه  يمعــرب، از اصــل

 )االله(» يـــلا«و  )شـــنود مـــي :يســـمع( »يشـــمع«

ايـن   ،برخي پژوهشگران از ديدگاه ١.اند دانسته

ــر ــان  ) יִשְׁמָעֵאל(ي واژه عبـ ــه زبـ ــا ورود بـ بـ

به خود گرفتـه و از  » اشمائيل«صورت  ،سرياني

ــن راه ــه    اي ــده و ب ــي ش ــان عرب ــکل وارد زب ش

آرتـور جفـري ريشـه     ٢.اسماعيل درآمده است

ــورت  ــن واژه و ص ــن اي ــاي  که ــان ه آن در زب

ــان  ــر زب ــي و ديگ ــري، حبش ــاي  عب ــاميه را  س

نـام اسـماعيل بـا معنـاي      ٣.بررسي کـرده اسـت  

ــام  ــبب نـ ــوي آن و سـ ــذار لغـ ــرت گـ ي حضـ

دعا پيوند يك به اين نام با اجابت  7اسماعيل

و  کننــده دعــاايــن  دربــارهالبتــه . خــورده اســت

کتـاب   به گـزارش . مضمون آن اختلاف است

هــاجر از خــدا فرزنــدي کــه  هنگــامي ،مقــدس

اي بشـارت داد کـه بـه زودي     خواست، فرشـته 

داراي پسر خواهد شـد و از او خواسـت چـون    

نـام   ،خداوند دعاي او را شـنيد و اجابـت کـرد   

ــد خــود را اســماعيل ب  ــه  ٤.اردذگــفرزن ــه گفت ب

 دربـاره چون خداوند دعاي هاجر را  ،يمسعود

اين نام را بر اسـماعيل   ساره اجابت کرد، هاجر

حضــرت  ٧و بغــوي ٦بــه گفتــه جــواليقي ٥.نهــاد
                                                                       

  .١٠٥المعرب، ص. ١
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